مطبوعات از حرمت فرهنگی تا فرهنگ بی‌حرمتی 

ندا عابد

اواخر بهار بود كه حاج يعقوب، كفاش دكان قديمي كفاشي‌اش را كه خيلي هم شيك نبود، اما نمونه ی يك مغازه كفاشي سنتي ايراني  و به نوعي هويت محله‌ي ما به حساب مي‌آمد براي يك هفته تعطيل كرد و بعد از يك هفته با شبرنگ نارنجي تند روي شيشه مغازه دو متر در سه مترش نوشت فروش انواع فيلم  و DVD و CD و فلش و .... 
و يك بنر بزرگ سريال قهوه تلخ را هم گذاشت جلوي در و دور تا دور شيشه مغازه‌اش را هم پر كرد از ريسه لامپ‌هاي رنگارنگ و از همه جالب‌تر اين كه با آن محاسن سفيد و دست‌هاي زمخت كه از دور داد مي‌زد بيش از سي سال به سختي كار كرده است با يك شلوار كتان كرم رنگ و بلوز چهارخانه پشت پيشخوان مغازه ايستاد تا DVD و CD بفروشد و در پاسخ به مشتريان كنجكاو مي‌گفت: خرج و دخل نمي‌كرد مجبور شدم بچه‌ها بزرگ شدن خرج زنده گي بالاست. اما در نگاهش غم غربتي بود كه دل من يكي را مي‌سوزاند، من كه هنوز روزهاي مدرسه را به ياد داشتم و كفش‌هايي كه از او مي‌خريدم از كفش‌‌هاي ورزشي دوره دبستان گرفته تا پوتين‌هايي كه پارسال برايم دوخت. در آن‌ سال‌ها مغازه حاج يعقوب محلي بود براي گپ و گفت مادرهايي كه كفش مي‌آوردند براي تعمير و ماها كه شوق خريد كفش نو هميشه در نگاهمان موج مي‌زد و يادآوري اين همه، مغازه حاج يعقوب را به خاطره‌اي جمعي براي همه آن‌هايي كه سال‌هاست مشتري حاج يعقوب بودند تبديل كرده است اما پسر جوان حاج يعقوب اين‌ها را حس نمي‌كند و شادمان از شيك شدن مغازه قديمي مشغول كسب و كاري امروزي و به قول او «با حال» است كه حتماً درآمد بيشتري دارد. درآمد، پول، اسكناس ... و اين همان چيزي است كه این روزها محور اصلي زنده گي ما، انتخاب‌ها، قضاوت‌ها و خواسته‌هايمان شده است شعار نمي‌دهم به هر حال زنده گي خرج دارد و پول داشتن يعني زنده گي داشتن اما چه قدر، تا كجا و به چه قيمتي؟ 
نمي‌دانم چند شنبه بود، اما دم دماي غروب بود كه براي چندين و چندمين بار دوستي ناشناس به دفتر مجله زنگ زد و سراغ مدير مسئول را گرفت و بعد از چند جمله‌اي صغرا، كبرا چيدن گفت كه مي‌خواهد آزما را اجاره كند اين بار، طاقتم طاق شد و بي‌پروا فرياد زدم فريادي كه شايد بي‌ادبانه اما طبيعي‌ترين عکس العمل ممکن گفتم آقاي محترم وقتي مي‌خواهي سيب‌زميني بخري حداقل دو دقيقه به كيفيت سيب زميني‌ها نگاه مي‌كني و بعد دست مي‌بري براي ريختن آن‌ها داخل كيسه پلاستیکی! انصافت را شكر، حداقل چند شماره ی این مجله را ورق مي‌زدي تا بداني براي اجاره چه چيزي له، له مي‌زني و متوجه شوي كه در اين ده سال آزما به هر مصيبتي كه درآمده، دست كم دست به دست نشده است، سردبيرش همان است كه از ابتدا بود و حلقه ی كوچك همكارانش نيز كما بيش همان و بعد فكر كني كه چنين مجله‌اي قابل اجاره كردن هست يا نه؟ و آيا اين تيم كه به گمان تو از اداره آن عاجز است و بلد نيست آن را به متاعي پول‌ساز تبديل كند پيش از تو نمي‌توانسته به اجاره دادنش فكر كند؟ ... اما چه سود. ديگر مدت‌هاست عادت كرده‌ام كه از علاقه‌ام، از خون دل خوردن‌هاي خودم و بقيه آزمایيان چيزي به اين جماعت نگويم چون نگاه كاسبكارانه آن‌ها مانع درك آن‌ها از حرمت مطبوعات است. ماجرا فقط آزما نيست كه در واقع مشتي است نمونه ی خروار، اين‌ جماعت تنها دنبال وسيله‌اي هستند كه يا تبديلش كنند به آگهي نامه تجاري و دكاني براي كسب و كار و چيزي شبيه سوپرماركت يا پيتزا فروشي و ... يا ارگاني مي‌خواهند كه در آن خود را و ديدگاه‌هاي هنري و سياسي‌شان را بنويسند و پلكاني بسازند براي رفتن به بام آن چه من نامي بر آن نمي‌گذارم مهم هم نيست كه چه بنويسند مي‌نويسند، تند هم مي‌نويسند و اگر كار مجله به دادگاه كشيده شود به هر دليل با گردني افراخته همچون قهرمانان روم باستان ندا مي‌دهند كه؛ اين منم قهرمان تروا!! و بعد ابزاري ديگر مي‌روند و هر جا هم كه مي‌نشينند داد سخن مي‌دهند كه چون فلان چيز را نوشتيم مجله را بستند اين گونه است كه برخي قهرمان مي‌شوند و... ماه گذشته بود كه مصاحبه منتشر نشده‌اي از آقاي جهانبانويي مدير مسئول مجله ی «فردوسي» قبل از انقلاب خواندم جايي در مصاحبه گفته بود كه وقتي به او خبر مي‌دهند كه «فردوسي» ديگر واقعاً منتشر نمي‌شود زانوهايش تاب نياورده و نشسته است به  گريه كردن، و مويه بر پرنده‌اي كه باليدن را از او دريغ كرده‌اند يا فرزندي از دست رفته.
از آغاز مقاله ی جهانبانويي شرح مصيبت‌هايي را كه از كودكي كشيده بود تا درس بخواند و روز و شب‌هايي كه براي انتشار فردوسي به غصه و دغدغه به سر آورده و رنج‌هايش در راه انتشار آن گفته بود، فرانه بهزادي هم همين دو ماه پيش در مصاحبه‌‌اي با مجله شهروند گفته بود آخرين چيزي كه براي انتشار «دانستني‌ها» فروختم حلقه ی ازدواجم بود، اما ديگر نتوانستم و سرانجام بچه‌ام (دانستني‌ها) را سپردم به موسسه همشهري كه منتشر بشود و ... و پدر همين فرزانه بهزادي مرحوم دكتر بهزادي در فيلم مستندي كه چندي پيش از او ديدم روزهاي آخر زنده گي‌اش در كتابخانه بزرگش راه مي‌رفت تك تك شماره‌هاي سپيد و سياه را همچون همه لحظه‌ها و روزهاي زنده گي‌اش ورق مي‌زد و به هر مطلبي مي‌رسيد از سابقه آن مطلب مي‌گفت و وقايع پيرامون آن و با چه عشقي، انگار همين ديروز اين مسايل اتفاق افتاده ... 
اين‌ها هم روزنامه‌نگار بودند و صاحبان نشريات مختلف، نشريات تأثير گذاري چون سپيد و سياه، فردوسي و يا دانستني‌ها كه ديني بزرگ بر گردن نسل ميانه امروز ما دارد بابت مطالب علمي خوبي كه داشت و به جاي كامپيوتر كه هنوز نيامده بود كه به قول مادرم بشود «دعاي بي‌وقتي» همه اين‌ها هم كه امروز آگهي نامه‌هاي لوكس منتشر مي‌كنند و به كمك Copy and Past  (كپي پيست) از سايت‌هاي اين دعاي بي‌وقتي مطلب مي‌گيرند و بيمي هم ندارند كه تكراري باشد و مجله ديگري هم آن را كار كرده باشد و صد صفحه مجله منتشر مي‌كنند با 20 صفحه مطلب و هشتاد صفحه آگهي و خودشان را روزنامه‌نگار مي‌دانند. اين‌ها در كارشان مختارند كسي هم نيست كه حد و مرزي تعيين كند اما نگاه داشتن حداقل حرمت‌ها چه مي‌شود؟ و اين كه هر چيزي را اسكناس نبينيم و فرق بگذاريم بين يك كالاي فرهنگي و يك بوتيك. نشريات ادبي سال‌هاست كه به يمن انتشار اين آگهي‌نامه‌ها از داشتن آگهي محرومند و تنها به عين علاقه معدود خواننده گان كه اين گونه نشريات را مي‌خوانند و خون دل خوردن ناشران آن مانده‌اند و بي‌ترديد بايد عشقي باشد و علاقه‌اي كه ده سال، بيست سال و كم تر و بيش با هر مصبيتي كه هست منتشرش مي‌شوند و آن وقت يك نفر از راه مي‌رسد كه فكر مي‌كند چون خودش پول دارد و يا آن باند و جريان و آدمي كه پشت سرش ايستاده است پول دارد به راحتي مي‌تواند عزيزترين داشته‌ات را (به اعتبار همه شب‌ها و روزهايي كه براي بودنش صرف كرده‌اي و مشكلات مالي توان فرسايي كه پشت سر گذاشتي و شب و روزي كه هرگز نداشتي) در مقابل يك مشت اسكناس بربايد. بي آن كه اين را بفهمد كه مجله دكان حاج يعقوب كفاش نيست كه اگر دخل و خرج نكرد و در اين بازار رنگين نامه‌هاي متعدد كه يك مجله با احترام به انديشه‌هاي انساني حتي روي كاغذ ايراني ارزان قيمت چاپ مي‌شود، يك شبه از كفاشي به سوپرماركت و فروشگاه فيلم و ... تبديل نخواهد شد. مجله «مجله» است و به اقتضاي همين «نام» برايش رنج بسيار كشيده مي‌شود و به احترام اين رنج حداقل بايد در معاوضه‌اش با اسكناس و خودخواهي لحظه‌اي تأمل كرد. آن ‌ها كه مدام از تركيب آشناي «شكاف نسل‌ها» مي‌گويند و اين كه دنيا عوضي شده و همه ارزش‌ها با معياري به نام پول سنجيده مي‌شود، شايد مهم‌ترين چيزي كه بايد بدانند اين است كه در اين آشفته بازاري كه پول معيار ارزش‌هاست، هنوز هم كساني هستند كه به چيزي غير از پول و شهرت‌هاي يك شبه مي‌انديشند و اين اندك اعتبار و شرفي را كه براي كار فرهنگي مانده است با برگه های تراول معامله نمي‌كنند. 
